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Abstract  
This idea that the poetry and poetic style of preceding poets was disregarded in the Safavid period 

and only the poets of Regression School started this movement in order to promote the Iranian 

literature seems to be void of truth and precision when we explore literary tazkirehs and 

manuscripts of this era, particularly the divans of the tenth and eleventh centuries’ poets and also 
some treatises in literary criticism by Iranians and Indians. Omidi’s divan is the most important 
document refuting this idea to the extent that most of his poems have been mixed with sixth-to-

eighth-centuries poets like Sanaei and Salman Savoji in many manuscripts and even in the 

memory of literary men. While keeping the classic style of ode-composing, he has created some 

novel nuances in this genre to the extent that he backgrounded old patterns and made future poets 

follow his style in ode-composing. Unfortunately, his poems were scattered and uncompiled some 

years after his death and only one of the Shah Safi’s jesters attempted to prepare a manuscript of 
his divan following the order of Shah. However, most of his poems have been recorded here and 

there within literary anthologies and sometimes under the name of another poet or vice versa 

causing many difficulties for understanding and reaching his poems. This research which has been 

done by exploring various original literary and historical texts as well as seeking his poems from 

within almost forty manuscripts of anthologies aims to elucidate different aspects of Omidi 

Tehrani’s life as much as possible and a generic analysis of his poetry is providedn Consequently, 

his stylistic and rhetorical features are revealed to some extent and finally his position in the history 

of literature is identified. 
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 از کيی شعر و زندگي بررسي) نوجوی گرایتهراني،کهن امیدی
  (دهم قرن سازجریان شدۀ شناختهکم شاعران

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه انشیار،د     شفیعیون سعید

 

 چکیده
ع شده دورۀ بازگشت شروترین سند ابطال این دعوي است که توجه به شعر پيشينيان از دیوان اميدي از مهم

به سبب تتبع  دان، بخشي از اشعار ويهاي خطي و حتي حافظة ادیبان سخناست؛ چراکه در بسياري از نسخه
گویندگان قدیم با شاعران قرن ششم مثل سنایي و ظهير خلط شده است. او ضمن حفظ اسلوب کلاسيک 

ندین قصيدۀ ستایشي انجام بدهد. متأسفانه تا چاي در این هایي ظریف و خلاقانهسرایي توانسته تفننقصيده
سال پس از مرگش، اشعار او پراکنده و نامدون بوده است. در این پژوهش که با اتکا به تتبع و تحقيق متون 

جنگ خطي و تصحيح و  40تاریخي و ادبي دست اول و همچنين استقصا در یافتن اشعار وي از بين حدود 
ده است که تا حد امکان زوایاي زندگي اميدي تهراني و ممدوحانش روشن و مقابلة آن فراهم آمده، سعي ش

 اش آشکار شود و در نهایتشناسي شود و به تبع آن تا حدي هم خصوصيات سبکي و بلاغيشعرش نوع
 . جایگاهش در تاریخ ادبيات مشخص شود

  .شناسینوع خطی، جنگ ستایشی، قصیدة زندگی، تهرانی، امیدی: هاکلیدواژه
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 مقدمه 

هاي مشهوري وجود دارد که براي حتي هنوز هم در ميان خواص، باورهاي ناصحيح و غلط
اصلاش آن به تتبعات و تحقيقات مستوفي و مستقل و مستدل نيازمندیم. عمدۀ این خرافات 
ادبي را در اظهارنظرهاي انتقادي معروف و رایج محققان سدۀ بيستم نسبت به تطورات سبکي 

توان سراغ کرد. یکي از این موارد، قائل شدن به نوعي گسستگي مي 12تا  10ویژه قرون به
ر اعتنایي شدیدي نسبت به آن در دورۀ صفوي است. البته داز ادب کلاسيک پيشين و نيز بي

، این قراین وجود دارد که شاعران و منتقدان سبک الخیالمرآةهاي متأخر مانند برخي تذکره
نهادند )لودي، سبکشان وقعي نميقدما را در برابر استادان همهندي گاه هيچ شاعري از 

العاشقين به خوبي روشن هاي معروفي چون عرفاتهمه، نگاهي بر تذکره (؛ با این1377
هاي شاعران پيشين مثل سنایي و سازد که ادیبان این دوره نه تنها در گردآوري دیوانمي

هاي متعدد از ضور این همه جنگ و نسخهگواهش ح_مسعود سعد، اهتمام بسياري داشتند
بلکه در همين تذکرۀ عرفات شاعران بسياري هستند  _هاستاشعار شعراي سلف در کتابخانه

عنوان کرده است. امثال حمدي « متوسطين»و گاه « متقدمين»ها را پيرو طرز که مؤلف آن
: اوحدي يستند )ر.کشولستاني و صابر شيرازي که به سبب تغافل ما از این دوره، مشهور ن

 (. 1389بلياني، 
همچنين نباید تصور کنيم که حسب شيفتگي هندیان دورۀ بابري به سبک هندي و غلبة  

این طرز شعري در آن دیار، التزام به طرز قدما تنها در ميان ادیبان و شاعران ایراني بوده است. 
ه تنها سبک قدما را التزام ( یکي از همين دسته ادیبان هندي است که ن1054منير لاهوري )م

 انگاري معاصرانش ملزم دیده وکرده، بلکه خود را به دفاع از طرز آنان در برابر خوارمایهمي
رسالة انتقادي کارنامة منير را در پي همين منازعه به تحریر درآورده است. وي در این اثر، 

و  هوري ترشيزيشعر چهار رکن رکين سبک هندي؛ یعني طالب آملي، عرفي شيرازي، ظ
زلالي خوانساري را مورد انتقاد و طعن قرار داده و در عوض شاعران ادوار قبل را بر آنها 

 برتري داده و به شعرشان اشهاد کرده است.
ن به زبان اند که حسب تعهدشاپس این باور که شاعران مکتب بازگشت نخستين کساني 

ي سبک هندي رویگردان شده و به و ادب فخيم پارسي از سبک رایج روزگار خویش؛ یعن
دامن شعراي متقدم چنگ آویختند، درست نيست. فارغ از اینکه چقدر این تقليدهاي استادانة 
شاعران بازگشت امثال سروش اصفهاني از کسي مثل امير معزي و فرخي قابل ستایش است 
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 ميديگوي مانند اسرا و گزیدهباید گفت که در همان آغاز عهد صفوي، شاعري سخته
دادند تهراني بوده است که شعرش را حتي استادان معاصرش از شعر ظهير و سلمان تميز نمي

هاي و همين شاید یکي از دلایل خلط اشعار او در نسخ با این شاعران است. نگاهي به تذکره
دهد و کم نيستند شاعران موجهّ و قرن دهم و یازدهم سيطرۀ شعر اميدي را به خوبي نشان مي

 اند.في که دراین دوران، قصاید وي را تتبع کردهمعرو
ا ها و نسخ دیوانش باز این جهت بررسي دیوان شاعري مانند اميدي تهراني که در تذکره 

عنوان اميدي رازي و یا مولانا اميدي عراقي یاد شده، کمک شایاني در مطالعات 
ایگاه ه با وجود جشناسي تاریخي و سبکي ادبيات کلاسيک خواهد کرد. شاعري کجریان

که اش تا صد سال پس از فوت در جامعة ادبي آن عهد، هنوز نه از لحاظ احوالي چنانبرجسته
نامي با بایست شناخته شده بوده و نه دیواني از او فراهم بوده است. بعدها مسعود حسيني
ن تدوی مرارت بسيار و به دستور شاه صفي، اشعار او را از اطراف و اکناف فراهم آورده و

 کرده است )ر.ک: اميدي، ميکروفيلم دانشگاه تهران(. 
نسخة  40نگارنده نيز در ادامة این تلاش پس از استقصاي بسيار با دسترسي به حدود  

 شان با یکدیگر، سرانجام توانسته دیوان ويهاي کهن و اصيل و مقابلهخطي و برخي تذکره
دگي هاي احوالي و تاریخي زنبرخي نویافته را تصحيح کند و این وجيزه را مجالي براي طرش

 اش قرار دهد.وي و تبيين منزلت شاعري

 . پیشینة پژوهش1

هاست توان به چند دسته تقسيم کرد؛ یکي تاریخ ادبياتتحقيقات درخصوص اميدي را مي
 (، تاریخ1369) ۱توان با رعایت ترتيب زماني، تاریخ ادبياتِ ایران براونها ميکه از ميان آن

( را رکر کرد. طبعاً از این 1373نظم و نثر در ایرانِ نفيسي و تاریخ ادبيات در ایران ِصفا )
تر نوشته آخري که نسبت به آن دو دیگر هم در زمان جدیدتري تأليف یافته و هم تفصيلي

تري داشتيم، اما در مورد تاریخ فوت اميدي و عدم تبيين شده، انتظار تحقيق پرورده
تاریخ منظوم نامي با تاریخ صحيح مرگ او دچار نقصان بود؛ در حالي که ادهم ناهماهنگي

 را در کتابش آورده است.  929و  925( هر دو تاریخ 1363نفيسي )

                                                           
1. Browne, E. G.  
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نوشتي است که در باب اميدي و آثارش نگاشته شده دستة دوم مقالات و رسالات تک 
اش تصحيح نویسنده ( است که حاصل1348-1349است. نخستين آن مقالة محمد صدیق )

گاه چاپ نشده است. از این رو، تحقيقي دست اول و نه از دیوان اميدي است که البته هيچ
دي و نيز شناسي شعر اميآید. متأسفانه ناآشنایي صدیق با دقایق سبکدرجه اول به شمار مي

اش فهميویژه ناي که در دست داشته و بهااهتمامي در محک اطلاعات همان دو سه نسخهبي
ملک، موجب شده است تا  5307ها؛ یعني نسخة هاي کاتب یکي از آن نسخهکارياز غلط

اش ارائه دهد و مثلاً قصيدۀ منقبتي آرري اسفرایني و قطعاتي از اطلاعاتي اشتباه در مقاله
الدین عبدالرزاق را که در ادامة اشعار اميدي آمده است از این شاعر پندارد. اشعاري جمال

هان شده و هجو اصف اي به اميدي مثل سفر به کاشاننامهپایة نسبت اطلاعات غلط زندگيکه 
 .(1362الدین اصفهاني، است )جمال

اعتنایي ما ایرانيان در احياي آثار خود و اتکاي به تحقيقات قدیمي کاري و بيمتأسفانه کم 
ل ، موجب شده تا دو مدخاندهایي که آن استادان پيشين پرتلاش داشتههمه محدودیتبا آن

مختصر و تفصيلي با اتکاي صِرف به این مقاله فراهم آید و آن اشکالات بعد  المعارفیدایرة
يار ها، مقالة بسسال این بار در جامعة تحقيقي ایراني بازنشر شود. نخستينِ این 40-50از 

( 1367اني منفرد )، نوشتة ریح«اميدي تهراني»بزرگ اسلامي با عنوان  المعارفدایرةمختصر 
در دانشنامة زبان و ادب فارسي است که « اميدي رازي»ها مدخل است و دومينِ آن

اهات خان براي تفصيلِ بيشتر مدخل، اغلب اشتباش با نقل بيش از حد مطالب صدیقنویسنده
(. بدیهي 1384آن را در خصوص احوال و آثار شاعر به خود راه داده است )شجاع کيهاني، 

ه صادقانه و علمي نوشتن مقالات، صرفاً ارجاعات مکرر نيست و همين که مؤلف است را
نظر قرار اساس کار خود را بر مقالة نيم قرن پيش یک محقق غير ایراني و احياناً غير صاحب

ندهد، در حالي که موضوع و تمام منابع به کمال در دسترس اوست، خود کاري مسؤولانه 
 به شمار خواهد آمد.

( و دانشگاه اصفهان 1379آباد )نامه ارشد نجفسوم این سنخ منابع، دو پایان دستة  
نسخه، حاوي تحقيقي در  10( است که ضمن تصحيح اشعار اميدي بر پایة حدود 1393)

هایي که هميشه مأجورشان بنا به انواع محدودیت هستند که با وجود تلاش احوال و اشعار وي
ز آید و نيدر مقطع ارشد و نيز دانشجویان جوان پيش مي براي این نوع تحقيقات آن هم
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ها، اي نسخههکمبود نسخِ در دسترس و قلّت منابع و روش تحقيق و تصحيح و انتخاب ضبط
 قابل اتکا نيست و نيازمند تصحيح و تحقيق مجدد است.

 . زندگي امیدی2

( ملقّب به 1367)فخرالزماني قزویني، « علي تهرانيخواجه ارجاسب بن خواجه شيخ»
در قریة ري است. در اوان  ۱هجري قمري 865سعدالدّین مسعود و متخلصّ به اميدي، زادۀ 

م الدّین محمّد دواني به کسب علجواني براي کسب علم به شيراز رفته در محضر علّامه جلال
ن اش به ایمشغول شد. وي چنان مورد توجه استاد خود قرار گرفت که استاد حسب علاقه

 دِ با استعداد، نامش را از ارجاسب به مسعود تغيير داد.شاگر

متأسفانه منابع از این بخش زندگي وي تا سه سال آخر حياتش هيچ نشاني به دست  
( 975متوفي ميرزاي دوساله )با اردوي سام 927و آن همان همراه شدن وي در سال  ۲اندنداده

( وزیر 932متوفي الله ساوجي )جه حبيبميرزا و خوالة سام( له932متوفي خان )و دورميش
کشد. ( دو سال طول مي1380خان به سوي هرات است که طبق قول خواندمير )دورميش

کند که مهار مهام امور را هاي عام و خاص را صيد خود مياميدي در این دو سال چنان دل
جوز بازگشتِ (. آنقدر که براي دریافت م1363سپارند )خواندمير و نوایي، به دستش مي

 70شود. البته قصاید مدحي وي که حدود ناچار به شهرش، متوسل به الحاش و اصرار مي
درصد حجم دیوان کوچکش را به خود اختصاص داده؛ هرچند در لفافه، اما حاوي اطلاعات 

 قيمت در باب زندگي وي و تا حدي ممدوحانش است.ري

 . ممدوحان3
گر است، اما نه از آن دست سراي ستایشقصيده اميدي بر اساس اشعارش، جزو شاعران

به بيان دیگر، نگاهي بر سياهة نام ممدوحان وي به روشني بيان «. کاسه هر جا بر»شاعرانِ 

                                                           
که   930و تاریخ  -سللالگفته  65که طول عمر او را -( 1367) تخمين زادسللال او بر حسللب قول فخرالزماني قزویني .  1

الحسلليني جامع دیوان او  اي که مسللعوداند، به دسللت آمده اسللت. ضللمناً در دیباجهاغلب منابع براي فوت او رکر کرده

 (.QR.3642 الدین نوشته شده است )اميدي، نسخة کتابخانة بریتانيا، شمارۀاست، لقب اميدي رکننوشته 

تاني هاي مهم تاریخي، داسللالبته تقي کاشللي ) نسللخة اشللپرینگر( مطابق دأبش که براي اغلب شللاعران و شللخصلليت.  2

زادۀ آنجا  از بوده، عاشللق قاضلليتراشللد، براي اميدي هم مدعي شللده اسللت که در همان زمان که در شللير عاشللقانه مي

 وصال تا دو سال بعد از مرگ استادش، او را در شيراز به خود مشغول ساخته بوده است.شود و این عشق بيمي
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ترین رجال سياسي روزگارش نپرداخته است. کساني رتبهدارد که او جز به ستایش عاليمي
ي و محبوبيت و قابليت در که ضمن جایگاه بلند سياسي از لحاظ مراتب کمال اجتماع

والاترین سطح قرار داشتند و متأسفانه اکثر قریب به اتفاقشان دچار چشم زخم روزگار شدند 
النفایس در بهشت هشتم )نوایي، اش از مجالسشاه قزویني در ترجمهحکيمتا حدي که 

ش ۀ او پيقصيدۀ او بر مردم مبارک نبوده و از این جهات اکابر جایز»( آورده است که 1363
کس رضایت خاطر با این همه گویا از این همه ممدوش والامقام، هيچ«. انددادهاز قصيده مي

اميدي را آنگونه که شایستة این سخنور سترگ بوده، فراهم نکرد و در شعر او کم نيست 
 تعریضاتي از قبيل ابيات ریل به ممدوش:

ي     قاف نه چون  قدیمم ليکن   همن  جان   سلللن
 

هملله        بر  فتلله  نوار قللدم      تللا تو ا پر  کس 
 القدس اندک مددي فرمایي    گر چو روش 

 
بر کنگرۀ عرش زنم             تو   ۱نوبللت مللدش 

 )اميدي، ميکروفيلم اول دانشگاه تهران( 

بر حسب همان خصوصيات اخلاقي و  دهد که اونشان مياميدي البته که لحن پرغرور  
دربار نداشته به لتزام اي به اعلاقهخود  روزگاربرخلاف اغلب شاعران هماش، اجتماعي

مناعت طبع و عملاً نشانگر در اشعارش هاي متعدد او است و عذر تقصير گفتن
 است:ليس پرهيزي با شاعران کاسهرقابت

 اجزبسيار و من از آن ع  ]ميرزا شاه حسين[  ثنا و وصف تو  
 

 رواسلللت گر کنم احوال خویشلللتن اظهار              
 در ایللن سلللراچلله چللو بللازار شلللعللر گللرم نللبللود   

 
 سلللنللجللم فللتللاده بللود از کللار  ان نللادرهزبلل 

 فللکللنللده بللودم در آب هللمللچللو گللل اوراق    
 

 نللهللاده بللودم بللر طللاق دفللتللر اشلللعللار      
 ضلللر راه شلللد کلله بللود خدمللي مللرا مسللليللح   

 
 داربي  جوان چو دولت خویش و چو بخت خود   

فت        گ ترس              ؟چه  ب خداي  خر از  مرا آ فت   گ
 

بدار              لق شلللرم  خ ترسلللي ز  ن خداي   ور از 
 

                                                           
هاي ترتيبي قصاید که در این مقاله آمده، بر اساس متن مصححّ ما است که ترتيبش طبق نسخة لندن به شمارۀ        شماره .  1

شمارۀ     یا همان ميکروفيلم 3642 شگاه تهران به  سخه     3146کتابخانة مرکزي دان ضمناً دليل ارجاع به ن ست.  هاي متعدد  ا

ر ارجاع هاي دیگدر این مقاله از این روست که نسخة مزبور بعضاً حاوي برخي ابيات استشهادي نبوده و ناچار به نسخه       

 داده شده است.
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 بللان بللرگشلللاي چللون مللردان ملليللان بللبللنللد و ز  
 

يره         پ چو  گر  يار         د م عذر  هزار  نان صلللد   ز
ند                      ما ن يدم از او دیگرم شلللکيب  ن ین شللل  چو ا

 
عار                  بود شللل ن مان  یم آن ز عر چه شلللا گر   ا

 بللوسلللتللان خللاطللر مللن  ازبلله بللزم علليللش تللو    
 

 ،سلللراي عللرایللس ابللکللارکلله هسلللت پللرده 
 دیللر از آن آیللنللد مللخللدرّات سلللخللن دیللر    

 
پای           کرده  خار خسلللان  خار گار    که  ف  شلللان ا

خن                با سللل تو  یح  مد چارسلللوي  جان    به  ن  سللل
 

 ،از صللغار و کبار    به هر که بحث سللخن کردم     
نادره       اسللت که هسللت    سللنجم بر آن سللر     دماغ 

 
 ام چللون زر تللمللام علليللار پشللليللز نللاسلللره  

بوي سلللخن               به رنگ و  برد ره  ن  حسلللود چون 
 

 ز فللرط جللهللل بللود کللار و بللار او انللکللار   
 اگلر  ،علنلبلر   د بلوي علود و   نلو شلللعلل نلملي   جلُ   

 
 هللزار سلللال نللهللنللدش بلله طللبلللللة عللطللار    

 گلليللرم ،فللروغ مللهللر بلله چشلللمللش کللجللا فللتللد  
9 

 کلله گشلللت کلللللبللة خللفللاش مللطلللللع انللوار  
 )اميدي، ميکروفيلم دوم دانشگاه تهران( 

، سنّت ۱زادگي و نازش و نخوتي که بخصوص در برابر رجال داشتههمه، نجيباین 
هاي نازلي چون طلب خر، پول رض درخواستستایشگري گاه آشکار و گاه نهان او را به ع

براي عيش و معاشرت با خوبرویان را واداشته، تا ضمناً قدرت طلبکاري شاعرانه و مضمون
ترین را به رخ ممدوش و مخاطبان هنري خویش بکشد؛ اگرچه برجسته اشپردازي تقاضایي

ان اوست که تقاضاي وي از ممدوحانش، جلب یاري از آنان براي دفع دشمنان و حاسد
 .۲انددادهرا پيوسته در خطر نابودي قرار مي اشزندگي مادي و معنوي

 ممدوحان وي بنا به ترتيب تاریخي عبارتند از: 
( به اصطلاش وکيل نفس نفيس همایوني بوده 915الدین مسعود زرگر رشتي )ماميرنجم -

سخ اشعار او، اعم از عناوین رسد. البته در هيچ یک از نمي به این مقام عالي 914است که در 
اي به نام نجم زرگر آغازین قصاید و مقدمة کهن شرش احوال شاعر و ممدوحانش اشاره

                                                           
ي و طرز به خدمت نجم ثاني رسلليدنش در حمام براي  ( در ضللمن شللرش عاشللقي لسللاني تبریز1395) کامي قزویني.  1

نشلان از   کند کهاي به وي و کسلب صلله از او براي نثار در راه معشلوق از زبان نجم ثاني عبارتي نقل مي   تقدیم قصليده 

 نحوۀ سلوک تبخترآميز اميدي با ممدوحانش دارد.

از هرگونه شللکایت و تعریض اسللت و مابقي   اوسللت که خالي 16و  15و  2قصلليدۀ اميدي تنها قصللاید   17در بين .  2

 قصاید مشحون از آه و اندوه و نفرین به حسودان و دشمنان و فریادخواهي از ممدوش براي نجات از دست اینان است.
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. از این رو، ناچاریم براي تشخيص این ممدوش به همان اشارات کنایي شاعر در 1نشده است
يچ ه هاي منابع کهن بسنده کنيم. در حقيقت از مير نجم زرگر درشعرش و بعضي نقل قول

هاي کهن هم رکر او در ميان ممدوحان نيامده است. اي یاد نشده و حتي در مقدمهنسخه
( ممدوش قصيدۀ 927-929شاه در تذکرۀ هشت بهشت )تأليف شخصي که به اعتقاد حکيم

زادۀ ميرزا هم به مناسب رکر ترجمة شيخ(. در ضمن سام1363نخست اميدي است )نوایي، 
(، شيخ نجم زرگر را ممدوش اميدي دانسته است 957-968أليف لاهيجي در تحفة سامي )ت

 (.1384ميرزا، )سام

این در حالي است که شاعر تنها در سه قصيدۀ پنجم، ششم و هفتمش مشخصاً عنوان  
ة را آورده است و از کلم« نجم»کار برده و در چهار قصيدۀ اولي صرفاً عنوان را به« نجم ثاني»
اوست در کنار نجم به صراحت و یا در لفافة شعري و در تناسب با  نيز که جزو نام« مسعود»

آن در قصيدۀ دوم،سوم و چهارم یاد کرده است. البته باید گفت که بعض مورخان در کنار 
سعود الدین مالدین مسعود زرگر رشتي از امير یار احمد خوزاني هم با عنوان امير نجماميرنجم

( 1378و جنابذي،  1383؛ اميني هروي، 1380ر.ک: خواندمير،  اند )براي مثالیاد کردهثاني 
و این امري غریب و شاید اشتباه باشد؛ زیرا تا جایي که در تواریخ ثبت است، شاه اسماعيل 

ي اش، اميریاراحمد خوزاناز غایت علاقه به اميرنجم رشتي ، تنها لقبش را به وزیر اصفهاني
سعود را الدین ماران براي اميریار احمد هم عنوان اميرنجمنگداد. بنابراین، اینکه برخي تاریخ

 اند، شاید نوعي تسامح باشد.آورده
باري شاید اشارات تاریخي قصيدۀ چهارم مثل وصف نقش جهان و اشاره به بازگشت  

بتوان مهر تأیيدي بر این دعوي دانست که اميرنجم زرگر هم جزو  ممدوش از بغداد را
با شاه اسماعيل به فتح عراق  914ست؛ زیرا امير نجم زرگر در سال ممدوحان اميدي بوده ا

رفته بوده و از آنجا همراه او به ایران؛ یعني خوزستان و کهگيلویه، شيراز و سپس اصفهان 
                                                           

توان اشلاره کرد که   کتابخانة مرکزي دانشلگاه تهران مي  3804از بين آن همه نسلخه، تنها به نسلخة    دیگر، به عبارت.  1

که ميکروفيلمش در کتابخانة مرکزي  3642ین را دارد و تا حدي هم به جنگ کتابخانة موزۀ بریتانيا به شمارۀ  تمام عناو

شود. آن دیگر نسخ یا محل عنوانشان در نسخه توسط کاتب خالي گذاشته        نگهداري مي 3146دانشگاه تهران به شمارۀ   

  3804ویر ميکروفيلم محو شده است. عناوین شعري نسخة     شده است و یا صرفاً ارجاع به اميدي دارد و بعضاً هم در تص     

را به   11ممدوش قصليدۀ   3804اغلب غلط اسلت. براي مثال کاتب نسلخة    3642با آنکه کامل اسلت، در قياس با نسلخة   

ضرت             ست با عنوان مدش ح ضا صيدۀ هفدهم را که در منقبت امام ر شته و یا ق سين، امير نجم ثاني نو شاه ح جاي ميرزا 

 ( هم این قصيده را نعت امام علي دانسته است.1379)  ده است. البته نصرآباديعلي آور
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دانيم که امير یاراحمد هم که در این ایام همراه خيل سلطاني بوده و . البته مي1بازگشته بود
( در شيراز 1392آراي شاه اسماعيل، رعهده داشته است )عالممسؤوليت نظارت بيوتات را ب

(، اما لقب نجم هنگامي به او اعطا 1380شود )خواندمير، به پایمردي امير نجم زرگر وزیر مي
الجنب در شود که کوکبة شاهي به آرربایجان رفته و اميرنجم زرگر به علت بيماري راتمي

است که اميریاراحمد به صدراعظمي یا  915عني زمستان ميرد و تازه در این زمان؛ یخامنه مي
 ؛ خواندمير(.1383رسد )اميني هروي، همان وکالت نفس نفيس مي

هایش پس از مرگ ( که حسب قابليت918امير یاراحمد خوزاني معروف به نجم ثاني )م -
 ت نفسوکال»منابي پادشاه یا به اصطلاش آن روزگار ( به مقام نایب915اميرنجم زرگر )م

 918(. اميرنجم ثاني در نبرد با ازبکان در سال 1385رسد )ميرک منشي، مي« نفيس همایون
 (.1379شود )حسيني، در غجدوان کشته مي

هاي مذهبي آن دوره به ( مدتها در مقام صدارت بود که مقامي از مقام920ميرعبدالباقي )م -
هنگامي  919ستور اکيد شاه اسماعيل در آمد. وي بعد از کشته شدن ميرنجم ثاني به دشمار مي

(. وي 1383که به ري آمده بود، مکلّف به پذیرش وکالت همایوني شد )همان و منشي قمي، 
 (.1380شود )خواندمير،کشته مي920در جنگ چالدران در 

خان داروغة اصفهان بوده، پس از جنگ ( که پيشتر وزیر دورميش929ميرزا شاه حسين )م -
رس به وکالت همایوني مي 920ته شدن ميرعبدالباقي در تبریز به سال چالدران و کش

 شود )خواندمير(.ترور مي 929(. وي در 1384و روملو،  1380د)خواندمير، 

لة (، امير با نفور دورۀ شاه اسماعيل که مدتي داروغه اصفهان و بعد له931خان )مدورميش -
کتابخانة بریتيش ميوزیوم  3642ي در نسخة ميرزا بود و حکومت هرات را داشت. نام وسام

ضبط شده است که در تضاد با نسخة  -ردیف گل -عنوان ممدوش قصيدۀ پانزدهملندن به

                                                           
آراي معرفي شلللده اسلللت و به نظر همان    نام ميدان نقش جهان و کاخ آن نيز که در منابع قدیم با عنوان باغ جهان           .  1

سعت مي       سماعيل آن را و شاه ا ست که  ؛ اميني  1380)خواندمير،  ندکدهد و در آن بازي تير و حلقه یا قباق ميميداني ا

در اصللفهان تقدیم  915(. پس با این حسللاب قصلليدۀ چهارم از نظر نگارنده در تابسللتان   1395و همایي، 1383 هروي،

نوروز دوشللنبه آخر  (1396) اميرنجم زرگر شللده اسللت. در وافع تاریخ دقيق خروج از شلليراز طبق گفتة غفاري قزویني

در این قصلليده، اميدي در کنار مدش نجم، از شللاه اسللماعيل سللتایش کرده و هم در  بوده  اسللت.ضللمناً  915القعدۀ ري

 هاي دیگري مثل قصيدۀ دوازدهم در کنار ستایش ميرزا شاه حسين، به همين شيوه مدشِ شاه کرده است.جاي
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کتابخانة مرکزي دانشگاه تهران است. در این نسخة اخير ممدوش این قصيده ميرزا شاه  3804
 حسين گفته شده است. 

خان در هرات بوده که از بدو ۀ دورميش( وزیر بخشند932الله ساوجي)مخواجه حبيب -
 الرقاببه خراسان اقدامات بسيار سازنده انجام داد به قدري که مالک 927ورودش در سال 

 (.1383شود )منشي قمي، اش ترور ميشود. وي نيز به طرز اسفناکي در خانهآن دیار مي

 . فرجام زندگي3-1
الدین نوربخشي و حواشي ش با شاه قوامباري پس از بازگشت اميدي از هرات به ري، نزاع

گيرد که بهانة اصلي آن نيز گویا بحث اراضي باغ اميدآباد اميدي بوده است. او بسيار بالا مي
هاي ( دليل اصلي مشاجره را کندن نهال1389اقوال در این باب مختلف است؛ چنانکه رازي )

( سرکردۀ 1384کند. روملو )يالدین نوربخشي عنوان مباغ اميدي توسط خادمان شاه قوام
الدین شبانه بر سر او ریختند و شهيدش کردند، بایندراولاد اینان را که به تحریک شاه قوام

 گفته است.
اشارات اميدي در اشعارش به خوبي نشانگر نفرت و هراس او از اینان است، تا جایي که  

د. با آنکه او هيچگاه بر نام خواهد ایشان را مکافات کن( مي920از ميرعبدالباقي یزدي )م
( 1367ایشان تصریحي نکرده است؛ ولي هم از محتواي اشعار و هم قول فخرالزماني قزویني )

 ها را پيدا کرد:توان ریشة این دشمنيمي
الدین نزد مردم و اميران و در واقع هيچ یک از ممدوحان وي حسب جایگاه شاه قوام 

کنند و تنها چهارده سال بعد ال و هراس همراهي نميمحبوبيت خاصش، اميدي را در این جد
از شهادت وي، شاه طهماسب بر سر راه ري و پس از زیارت شاه عبدالعظيم، خون وي را 

 کند.کند و او را عذاب ميبهانه مي

 . خاندان امیدی4
ار هاي معتبر ایراني به شمخاندان اميدي هم در روزگار حيات وي و هم پس از او، از خانواده

اي از این خاندان به هند رفت و با نشان دادن لياقتش به ویژه آنکه بعدها شاخهآمدند؛ بهمي
 .دشهاي ایراني در تاریخ هند بابري بابریان هند و وصلت با ایشان از مؤثرترین خانواده

جز ارجاسب که بعدها با نام اميدي اشتهار یافت، دو پسر دیگر با خان در واقع شيخ علي 
هاي لهراسب و گشتاسب داشت. بنا بر قول منابع از اميدي رازي فرزندي با نام خواجه نام
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( که بيشتر شایق و متوجه 1384)سام ميرزا، محمّد طاهر رازي به جامعة ادبي عرضه شده است
( البته این فرد را نباید با خواجه 1389)رازي،  نویسندگي بوده و ميلش به شعر کمتر بوده است

( پسر برادر اميدي یکي 984وصلي فرزند خواجه محمدشریف هجري رازي)م محمّدطاهر
 برشمرد )رازي(. 

 شناسي شعر امیدی. نوع5

ي اند به خوببا تأملي در کمّ و کيف شعر اميدي و نيز شرش احوالي که منابع از او آورده
هاي يسازروزگارش اهل پرگویي و دیواناو هرگز مانند شاعران همتوان دریافت که مي

گرایي در سرودن اي از خصایل او مثل کمالمجموعه به عبارت دیگر،. ه استمتنوع نبود
گویي قدما یا شخصيت علمي و اجتماعي و اصالت خانوادگي وي شعر و التزام به سنجيده

 براي پرهيز از درافتادن به بازار آشفتة شعر این روزگار کافي بود.
ن دليل نامدون ماندن دیوان اشعارش باشد، تا جایي که تریاما مرگ بناگهان او شاید مهم 

ي از او به دستور شاه صفي برگپس از گذشت حدود یک قرن بعد از مرگش دیوان کم
که جز اسم از او نشاني دیگر  ( با پایکاري مسعود الحسيني فراهم آمد1038-1051)حک: 

رکيه و تهاي ایران و ابخانهنيافتيم. مجموعه اشعاري که تنها چند نسخه کامل از آن در کت
 بيت از اميدي را در خود جاي نداده است. 1024انگليس موجود است و بيش از 

 دهفدر دیوان او بسيار قابل توجه است. ه شعريشعري، تنوع قوالب مشهور با وجود این کم
دهد و دیگر تشکيل مي شدرصد دیوان 84بيت، حدوداً  924با مجموع اميدي  ۱قصيده
بيت حدود  66نامه و وصفي ناتمام( با مجموع )ساقي به ترتيب ریل است: دو مثنويقوالب 

پنج  ،درصد 2بيت حدود  26غزل با مجموع  پنج ،درصد 5رباعي حدود  28 ،درصد 6
 . البته نصرآباديدرصد 5/0در حدود  بيت حدود یک درصد و شش مطلع 11در  هقطع

                                                           
را   ، ضللمن آنکه قصللاید اميدي هجده دانسللته شللده و گفته شللده وي دیوانش 5307درجنگ خطي ملک به شللمارۀ  .1

قدم/اي تو تاج  رسلي اي هدهد فرخنده از کجا مي»با مطلع  6هجده هزار عالم نام کرده ؛ آمده اسلت که اميدي قصليدۀ   

سرحلقة مرغان حرم   ست.         « سر و  شتنش گفته ا سماعيل براي ممانعت از ک شاه ا شفاعت او نزد  را در مدش نجم، به پاس 

ي از ترس اجراي حکم قتل به سوي سمرقند گریخته بوده و مدتي در   در واقع از نظر نویسندۀ نامعلوم این عبارات، اميد 

بيگ به آن دیار و ابلاغ عفو شللاه، این قصلليده را در مدحش   آنجا به کسللب علوم مشللغول بوده اسللت و با آمدن نجم  

رۀ خودش  ( در تذک1380) گردد. البته راقم سللمرقنديسللراید و با اخذ امان و تضللمين به همراه وزیر به تهران بازميمي

 هم این سخن کاتب نسخه را در خصوص تعداد قصاید اميدي با همين عنوان هجده هزار عالم آورده است. (1125)ت 
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است که با این احتساب مجموع اشعاري که ( سه بيت معمایي از اميدي نقل کرده 1379)
هاي العاشقين تعداد غزلدر عرفاتبيت است.  1038تا اینجا از اميدي به دست ما رسيده، 

تي دقامري که احتمالاً حاصل غلط کاتبان تذکره و یا بي؛ ثبت شده است« هفت»او 
 .(1389)اوحدي،  مصححان است

خصوص در سرودن قدرتمندي خود را به اميدي در همين حجم اندک اشعارش توانسته 
ایگاه تمام قرائن نشانگر ج قصيده و تا حدي غزل، مثنوي و رباعي به رخ بکشد. با وجود این،

تادان سلف ها که به اقتفاي اسویژه آنا بررسي قصاید وي بهسرایي است و ببلند وي در قصيده

امدار را که فصحاي ن «القصیدةبیت»و  معاني« القصیدةبیت» چونالقاب و عناویني رفته است، 
توان از سنخ تعارفات اند، نمينویسان ادیب و کاردان آن روزگار براي وي یاد کردهتذکره

(. در 1395و کامي قزویني،  1367مسجع و انشاپردازانه به شمار آورد )فخرالزماني قزویني، 
و  ستاوقل شده، همين قصاید ها نواقع آنچه از اقبال دیگر شاعران به شعر اميدي در تذکره

(، ضميري 1384)سام ميرزا،  شوقي یزديها اشاره کرد: توان به این ناماز این شاعران مي
 (، ادهم بيکي)کامي قزوین (، سهمي بخارایيسام ميرزا) (، ميرشاه عليسام ميرزا) همداني
قصيدۀ او رفته تکه به استقبال هف (کامي قزویني) ( و رجایي اصفهانيکامي قزویني) قزویني

ه بار با س «من گداپيشة تقاضایي اي تو سلطان ملک زیبایي/»قصيدۀ اند و در این ميان 
 هاست.آن پر بسامدترین جوابگویي

درصد قصاید اميدي، تتبع قصاید قدماست. در این ميان سلمان با پنج قصيده،  60حدود  
ترین شاعران ادب فارسي اقبالظهيري با چهار قصيده و انوري با دو قصيده به ترتيب پر 

اند. البته باید گفت که چون خود سلمان نيز شاعري است که اغلب نزد اميدي بوده
مقلّد خصوص به ظهير نظر داشته است، عملاً باید اميدي را قصایدش استقبالي است و به

خواسته ظهير بدانيم تا سلمان ساوجي و شاید بتوان این طور هم نتيجه گرفت که اميدي مي
ظهير »با سلمان نوعي رقابت سرسختانه کند و احتمالاً از همين روست که معاصرانش او را 

خرالزماني ف)کاشاني، نسخة خطي اشپرنگر( و یا اندگفته« ظهير کشور سخنراني»و « ثاني
ومات منظ»اي بين شعر او و سلمان کرده و گفته است: ( نقد موازنة استادانه1367قزویني )

اميدي[ متشابه است به طرز ظهير فاریابي. اگرچه به روش سلمان ساوجي آشنایي ایشان ]
بيشتر دارد؛ فاما به از او سخن کرده، چراکه در شعر سلمان ساختگي بسيار است و در اشعار 

 «.ایشان مطلق ساختگي نيست
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 ( از شاعران کامل و معتقدان و متتبعان انوري، هم در937آري دوست محمد اسفزاري )م 
گر قصاید او را در ميان قصاید خواجه سلمان بنویسند، اگر کسي ا»باب اميدي گفته است 

)کامي قزویني(. جالب است که در سه نسخة « انتخاب نماید، اشعار مولانا را نقل خواهد کرد
هاي کتابخانة مجلس و نسخه 3807کتابخانة وزیري یزد به شمارۀ خطي اشعار وي؛ یعني 

( را 1389بيت نهم قصيدۀ سلمان ساوجي ) 3/13435 و 3/2658شمارهاي شوراي اسلامي با 
 اند.داخل قصيدۀ اميدي کرده

در واقع یکي از مهم ترین خصوصيت قصاید اميدي، محور عموديِ آن است که به رغم  
کدکني، ند )شفيعياضعفي که به طور معمول براي گسستگي و پاشاني قصاید ستایشي برشمرده

المعاني و رداري ازتمام امکانات سخنوري حتي تمهيدات نحوي مثل موقوف( با برخو1372
روع مانند ش قصيدهخشک  چارچوبریختن ظریف بدیعي مانند حسن تخلص و نيز به هم 

قصيده نام خود در قالب حسب حال هزلي و تمسخرآميز، اعادۀ حسب حال بعد مدش در قالب 
ساخت با عري پيشين و پيشِ رو(، شعري خوشهجو دشمن و تقاضاي تنبيه او )مثلاً شاهد ش

 .آور نباشدزباني فخيم و ساختاري منسجم بسراید و هرچند مطول بگوید، ملول
( به درستي اشاره 1367حقيقتاً باید گفت که اميدي همانطور که فخرالزماني قزویني ) 

صاید و مانده قدانسته و با آنکه بيشتر اشعاري که از اکرده، شاعري را دون مرتبة خود مي
غرورآميز است و جز وزیران اعظم  ممدوشاما لحن و طرز بيان او در خطاب به  ،مدحي است

داشت ستمي که از  ها هم اغلب به بزرگداشت خود و عرضهرا نستوده و در آن ستایش
متحمّل شده، سخن گفته است. ابيات ریل از آغاز قصيدۀ منقبتي دشمنان و حاسدانش 

 این خصلت اخلاقي اوست: ش، گواهاهفدهم

 تللم کللنللد یللاري بللر آن سلللرم کلله اگللر هللمللّ   -
 

 بللاريز بللار مللنللت دونللان کللنللم سللللبللک      
 اگللر بلله کللنللج قللنللاعللت ز تشلللنللگللي ملليللرم       

 
 بلله نلليللم قللطللره نللجللویللم ز هلليللچ کللس یللاري    

 اگللر کللنللي ز بللراي مللجللوس کللنللاّسللللي        
 

 ،کللاريلوگللر کللنللي بلله سللللراي یللهللود گللِ     
 قللدر کللراهللت نلليسلللتدر ایللن دو کللار کللریلله آن 

 
 ،وزیلن دو شلللغلل خسللليلس آن ملثلابله دشلللواري        

 کلله در سلللللام فللرومللایللگللان صللللدرنشلللليللن    
 

 بله روي سللليلنله نلهلي دسلللت و سلللر فلرود آري        
 مشللللتللري اهللل هللنللر     ،دریللن ربللاط دو در  

 
 ،چللو نلليسللللت غلليللر فللرومللایللگللان بللازاري        

 چلله آبللرو دهللي از بللهللر آب و نللان بللر بللاد     
 

 خصللللوص بلللر در نلللودوللللتلللان نلللاچلللاري   
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 ه کللاهللي بلله نللان جللو خللویللش چللهللر    مللرا ز
 

 گلللللنللاري  ،کلله از شلللراب حللریللفللان سلللفللله     
 )اميدي،ميکروفيلم اول دانشگاه تهران( 

و سوگندنامه و گاه وعظ و تحقيق که  ، مناظرهایتشک ،حسب حالقصاید او پر است از  
شود، ار خواننده ميموجب جذب بيشتر عواطف و افکضمن آنکه آميزي این نوع درهم

دهد و تا حد آفریني و بيان عواطفش قرار ميعر براي مضمونفرصت بيشتري در اختيار شا
 . او گاه زبان تلخ و تندشکاهدمي ي ستایشيادست کليشهبار و یکزیادي از فضاي کسالت

اندازد تا حاسدان خود و دشمنان ممدوحش را هجوي سنگين و شایسته کند و را به کار مي
 بيند.و هجو، انسجام شعرش لطمه نميعجيب آن که با این اختلاط فضاي متناقض مدش 

تشبيب حسب حالي یکي از اش در هاي عجيب و غریب ژانرياو در همين زمينه تفنن 
ت آميز در قالب بيان روایالله ساوجي است، با زباني هزلقصایدش که در مدش خواجه حبيب

 دوش یاريآميز از وضع فجيع اندروني و حتي توصيف آن کارهاي دیگر، عملاً از ممطنز
 طلبد که زندگي نابسامان وي را بهبود بخشد:مي

 املليللدي دو تللا شللللده  سللللر کلله قللدّپلليللرانلله  -
 

 از چللار خللایللگللي دو سللله جللا کللدخللدا شلللده  
 سللللت چللو گللرمللابللة زنللان  وسللللراي اخلللللوت 

 
 شلللده اپللر قلليللل و قللال و ولللوللللله و پللر صلللد   

 حنا و روز ، بسللته اسللت شللب به دسللت چو طفلان       
 

 حللنللا شللللده نللحللنللاي قللد خللجللل از آن  بللا اِ 
 اشخللانلله ،چللون خلليللل لللوللليللان سلللراسللليللملله    

 
 پللر جللنللگ و پللر سلللتلليللزه و پللر مللاجللرا شلللده   

 درنللدکلله گللریللبللانللش ملليبللس ،از بللهللر کسلللوه  
 

 هلللر بلللاملللداد پللليلللرهلللن او قلللبلللا شللللده   
 دواج هلللم از ،بلللاشلللللد ز ازدواج ملللللللول  

 
 یلن دو علقلوبلت رهلا شلللده     ا فلرداسلللت کلو از   

 ایلنلک گلریلخلتله اسلللت سلللراسللليلمله زان بللا            
 

 اه خللواجلله پللي الللتللجللا شللللده     بللارگلل  در 
 گللریللز ایللنکلله کللرده روي بلله پللس انللدر از بللس 

 
 رویللش قللفللا شلللده  ،اکللنللون قللفللاش رو شلللده  

 گللریللز بللهللنللگللام بللوده اسللللت    ایللن !املليّللدي 
 

 فلليللروزي آنللکلله انللجللمللن خللواجلله جللا شلللده   
 آن خللواجللة کللریللم کلله فلليللض عللملليللم او      

 
 قللانللون رزق و سلللللسلللللللة مللاسللللوا شللللده    

 
جالب توجه است که بدانيم اميدي خلاف عقيدۀ قدما فارغ از حسن تخلص این قصيده،  

دادند که مبادا این پرش از تغزل به مدش موجب این پرهيز مي« تخلص قبيح»که شاعر را از 
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« کند بذو)به ممدوش( در ادراک مراد از معشوقاستعانت مي»سوءتفاهم شود که شاعر 
تا صلة وصالش با زیبارویان خواهد که (، در قصيدۀ هفتمش از نجم ثاني مي1360)رازي، 

 تبریزي را بپردازد و تازه ادعا هم دارد که من گداپيشة تقاضایي نيستم.
قصيدۀ آن حاوي مقدمه یا همان تشبيب و تغزل است که  12 اميدي، قصيده 17از بين  

بين آن  ضمناً از البته الزاماً عاشقانه نيست و بعضاً حسب حال و بيان اندوه و شکایت است.
با وصف احساسي و لطيفي از ممدوش شروع  16قصيدۀ مقتضب نيز دو قصيدۀ سه و  پنج
شود و شروع ستایشي قصيدۀ یک و پنجم هم بواسطة برخورداري از عناصر غنایي و مي

 . آیدتوصيف بزم خوبرویان ممدوش به هر حال مدش خشک جدي به شمار نمي
قطعة وي نيز شایع است. در واقع  نگاه طنزآميز هجوآلود اميدي در رباعيات و یکي دو 

م المضمون است و از مدش، تعليشمار بودنش، بسيار متنوعرباعيات اميدي هم با وجود اندک
 اي از هجوهاي طنزآميز اویند:گيرد. رباعي زیر نمونهو تغزل تا هجو را در بر مي

 اي خواجلله کلله داد این دو پيمللانلله تو را       -
 

 ؟تو راتللا سللللاخللت چنين ابللله و دیوانلله   
 خللواهللم دو غلللام تللو بسلللللان دو جللعللل    

 
 غلللللطللان بللرنللد تللا خللانلله تللو را غلللللطللان 

 )اميدي، نسخة کتابخانه مجلس( 

طرز غزل اميدي مانند بسياري از شاعران معاصرش وقوعي است که در اصل باید شعر  
اي از شعر حسب حالي عاشقانه برشمریم که قالب غزل یکي از گونهوقوعي را خرده

هاي آن است و نه یک سبک و یا مکتب ادبي؛ چنانکه معروف است. در ن قالبتریاصلي
هایي از خردۀ گونة همسنگ با وقوع؛ یعني مانده از اميدي، بارقهبين همين چهارغزل باقي

 اند:هاي ریل گواه این دعويشود که نمونهواسوخت هم پيدا مي

 کاش گردون از سللرم بيرون برد سللوداي تو 
 

 دهد چندان که اسلللتغناي تو      یا مرا صلللبري  
ماه نو    ما  ،شلللهرۀ شلللهري چو   تو از پهلوي 

 
 م در علالم از بلالاي تو  ملا بله رسلللوایي علَ   

 زین درم آواره کن ،عشلللق چون پنهان نماند 
 
 

 تا نه تو مشللهور من گردي و من رسللواي تو  
ناي حُ     ما نبود ز اسلللتغ  سلللنگر تو را پرواي 

 
ما را نيسلللت هم پرواي     تو از جنون عشلللق 

 )همان( 
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البته شکوه زباني و لحن حماسي اميدي منحصر به قصایدش نيست و در یکي از غزلهاي  
او نيز مشهود است و این کاملاً گواه روحية محتشمي شاعر است که برخلاف شاعران 

توان تيموري و بعد صفوي، کمتر نشاني از ضعف نفس در قصاید و حتي ملتمسات او مي
 ود:شاش چنين لحني یافت ميهاي وقوعي و تا حدي واسوختيغزلیافت و حتي در بين 

نگ   که مي       اي ج پاه  لب سللل به ق  ؟زنيجو 
 

؟زنلليدامللان نللاز بللرزده راه کلله مللي       
آه ،روي پللي آزار خلللللق مسللللتللي و مللي    

 
مي          تش آه کلله  گر بلله آ ني خود را د ؟ز  

که کرده      يه  له   چشلللم سللل باده لا گوناي از   
 

؟زنيمي آتش بله خلان و ملان سللليلاه کله        
مت کمين       ندافکن و چشللل فت کم نشلللينزل  

 
که مي          پاه  به سللل ؟زنيبا لشلللکري چنين   

ز جور او !اميدي  ،حسلللن اوسلللت  سللللطانِ    
 

؟زنلليزانللوي داد بللر سللللر راه کلله مللي     
 

 هاي غزلهایي بودند که هيچشش بيت مقفي هم از او مانده است که ظاهراً برخيشان مطلع 
نوان براي آنها از ع «مفردات»روست که بعضي نسخ به جاي از همين  لابدوقت ساخته نشد و 

  اند.استفاده کرده« مطالع»
مشهورترین شعرش پس از قصاید اوست که ضمن حفظ نامة اميدي ساقي و سرانجام 

از ساختار قصيده تبعيت کرده است و عملاً آن بخش سخن گفتن تا حدي اي اسلوبهاي گونه
یان به مدش در پاعيش حکم تشبيب دارد و شاعر  اغتنامدنيا و با ساقي و مغني و بيان وفایي 

تلویحاً  تميزي روزگار وو با شتاب باز زبان به شکوه بازکند و از بي زندگریز کوتاهي مي
 مایه ابراز ناراحتي کند.داشت او و ترجيحش بر رقيبان حسود کمممدوش در ارج

 . گذری کوتاه بر موسیقي و خیال شعر امیدی 6

ویژه قصایدش چه در معني عامش که از آن هارموني و تناسب سيقي اشعار اميدي بهمو
؛ یعني و چه در معني خاصشهاي بدیعي مثل آرایه شودعناصر و انسجام فرم تلقي مي

موسيقي عروضي و قوافي غناي بسياري دارد که هر دو موجب طمطراق و شکوه قصاید 
استخدام بحور  النظير و ایهام نيزموازنه، مراعات. انواع جناس، دنآیستایشي به شمار مي

ه و یک قصيد شش از بين اشعار او است. ها درونياغلب دوري و کامل با قافيه که آهنگين
قصيده و دو غزل در بحر مجتث، سه قصيده  چهارغزل و یک مطلع و دو قطعه در بحر رمل، 

 28ل و یک قطعه و طبعاً اش در بحر متقارب کامل، دو قصيده و یک غزنامهو ساقي
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یک مثنوي و یک قطعه، هر دوکوتاه در بحر یک قصيده و اش در بحر مضارع و رباعي
تمام چهار  ، اماقصيدۀ او مقفّي است 13است. ضمناً و دو قصيده در بحر خفيف هزج 

 غزلش مردف است.
س ن اساکه طبعاً بر ای مانند گل و گوهر هم ردیف اسمي داردفش مردّنيمي از قصاید  

ير تازه هم تعب« گشادن»ي مثل ااست. اميدي گاهي از ردیف فعلي تريحاوي مضامين خيالين
 :سازدو خيالين مي

 فتللد دو مللاهي سللليم از طریق عکس در آب        
 

 بگشللللایللد ار بلله لللب جویبللار    سللللاعللددو  
 )اميدي، ميکروفيلم دانشگاه تهران( 

روزگارش چندان همانند شاعران هم اميدي با همة التزامش به قواعد شعري استادان سلف، 
 گيرد:ي مجهول و معروف را جدي نمي«یا»رعایت یکدستي قافية 

 کرد  چنللانم   مفلسلللي    غم  و چرخ  جفللاي 
 

 جگرخواري حسلللرت بودم کس دو بر که  
 در این سلللفر کلله بود راه دور و بللار گران 

 
 چلله یللاریللي طلللللبللد مللرد بللاري از یللاري   

 )اميدي، نسخة کتابخانه ملي( 

 سازد:این همه، استفادۀ هوشمندانة او از قوافي گاه ترکيبات و تعابير جدیدي برميبا  

 هلللاي بلللاغ دوللللتلللش راکلللنلللد گلللل
 

 بلللاد صلللللبلللایلللي اللللقلللدس دم روش 
 بلله هللر بللومللي کلله آن ظلللّ هللمللایللون     

 
 هللمللایلليآنللجللا  کللنللنللدجللغللدان  ،فللتللد 

 )اميدي، ميکروفيلم اول دانشگاه تهران(  

اي از تناسبات الفاظ و ایجاد شبکة معاني ایجاد شده، نمونه ايابيات ریل که به طرز استادانه
 آید: دلنشين به شمار ميات مایهاکنایات و انواع استعارات و  خلق مضامين با استفاده از از

 چشللم روشللن سللواد مردمتو  خطنشللد ز  -
 

 بگشللللایللد   غبللار  کجللا از  سلللواد طفللل   
 گل و بر هر گلي بود خالي  رخت که گل    - 

 
نه اسلللل   له   چو آی که بر لا ید ت   زار بگشللللا

 اي بگشللللا  حلقلله  بنللاگوش   جعللد  یکي ز    
 

 دار بگشلللایدزندهعاشلللق شلللبچشلللم که  
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 دارمخصلللمللت اميللد مي    طلسلللم سلللينللة    
 

 بگشللللایللدکلله خنجر غضللللب کردگللار  
 و آن را  مللعللمللاي مللغلللللقحسللللود سللللر  

 
 بللگشلللللایللد تلليللغ خللداونللدگللار   زبللان  

 يل سللللازگللِ ،شلللتللهخللاک از خون کُ - 
 
 

 یلليانللدا بلله گللل بللر   يهسلللللتلل  درِ 
هن شللللاهللدان بسللللتللان را          -  ير پ  بيللار 

 
نه مي   ندت  و گر  يد گ ک به ب  شللللوار در ر

خرّ   نرسلللليللد        ز  هم  هن آرزو بلله   مي د
 

 آز را رسلللليللد آزار ،شللللکللم ءِز امللتلللا 
 

اً دهد، دقيقهاي متراکم او که در هر بيتي، از یک چيز مضموني جدید به دست ميوصف
)کمال اسماعيل، « برف»هایش است مثل قصيدۀ یادآور طرز خيال کمال اسماعيل در قصيده

1348:) 

 اگر ني قلمش دسللللت دوسلللتللان گيرد         
 

ند  اووگر هم   کار      فک نان از   ،پاي دشلللم
 نه یک چوب، سرزنش کند او راکسي   چه 

 سللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتا
 

 اللّهسلللت و گاهي مارکه گه عصلللاي کليم 
 افشللانشچه طوطي اسللت ني کلک شللکرّ 

 
قار       که مي   ياتش از من مه آب ح کد ه  !چ

که بود        ناملش  ماهي اسللللت قلم در ا  چه 
 

 ؟ارحبتنش ميان  ،چشللمة حيوانسللرش به  
نلله مللاهي اسللللت کلله خضلللر اسللللت و   

 اللللللبلللللحلللللریلللللن  ملللللجلللللملللللع 
 

 «تحتهاالانهار»نه طوطي اسلللت که طوبي و  
 ز جنبش کف گوهرفشللان او بحري اسللت 

 
 او اسللت مدار که دهر را همه بر جزر و مدّ 

 انک او گوهر اوفتللد بلله کر    کلله از تحرّ   
 

موّ     ت کنللار         ،ج اوکلله از  فتللد بلله  بر او ن  ع
ني                 ع م طرش  حر خللا ب برآورد از  هي   گ

 
 بللارآورد ز دریللا چو واسلللطي کلله گهر      

 )اميدي، ميکروفيلم دوم دانشگاه تهران( 

تر کردن شعرش، تضمين آزاد و خلاقانة آیات قرآني و عبارات عربي ضمن آهنگين 
 بلند سلطنتيواسطة جایگاه هاً که بصورتي منشيانه نيز به آن بخشيده است، خصوص

اش را بر کلماتي دیواني هم استفاده کرده است و یا اساس قوافياز اصطلاحات  ممدوحانش
 ،کواعب، لارب، سباسب، شوایب، مخالبنهاده که در زبان عربي بيشتر وجود دارند مثل 

 .و عناکب اعارب، ملاعب
اسطة وبخصوص در قصایدش که به ترین آرایة هنري شعر اميديباید گفت که مهم  

المعاني است. البته ترین خصيصة سبکي اميدي دانست، موقوفتوان آن را اصليبسامدش مي
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اطلاق صنعت و آرایة به این تمهيد هنري امري معمول و شایع نيست. به هر روي این آرایه 
خي ظر ما با برماهيت نحوي دارد و به این ترتيب در حوزۀ معاني قابل بررسي است و به ن

هاي این بخش و نيز علم بدیع قابليت تجميع و هم سنگي دارد که در این مجال دیگر از آرایه
امکان بررسي آن نيست. خلاصه آنکه اميدي به دلایل مختلفي از موقوف استفادۀ بسيار مي

ن يتقویت محور عمودي شعرش و نيز ایجاد بستر مبسوط براي مضام توانها ميکند که از آن
گسترده و متنوع و همچنين افزایش درجة تعليق سخن و به تبع آن رهن خواننده اشاره کرد. 

هاي سه بيتي بيشترین نهد و موقوفپنج بيت را در گرو یگدیگر مي -اميدي گاه تا چهار
 دهد:را در قصاید او تشکيل ميبسامد 

 از جللور دور نللافللرجللام    !پللنللاهللا  جللهللان  -
 

 ،اهللنللجللار از دسلللت دهللر نلل  !جللنللابللا فلللللک 
 ام از بللاغ و راغ و ملللللک و عللقللارچللنللان بللریللده 

 

يده         م نان ر بار          چ ت یش و  خو مان و  خان و   ،ام از 
 کله گلر بله جلایلزۀ شلللعلر هلم در ایلن ملجلللللس          

 
خار                      یاري ري و  هر ني شللل ک طف  ل نده  ب  ،به 

طرِ           خ هم از  خوا یش      ن خو مي  ؛جان   خواهلم  و 
 

کار                هان جو باشلللم در اصلللف باشلللم و  نده   که ز
 

 يشناس. نسخه7

چنانکه گفتيم از اميدي رازي هيچ دیوان مستقلي در دست نيست و نهایتاً آنچه هست 
هاي دیگران استنساخ شده است؛ فلذا همت اي از اشعار اوست که در کنار دیوانمجموعه

وجوي تمام نسخ در دسترسي بود که اشعار وي در آن جاي داشتند. ما بر جست
وني شد. نامداي مفصل منجر ميتاه درمجموعهوجویي که گاه حتي به یک شعر کوجست

هاي متعدد با و ضمناً محبوبيت اشعار اميدي در گذر زمان موجب شده است که نسخه
چ ها، هيهاي اغلب ناهمگون از اشعار وي به وجود آید، آنقدر که براي تصحيح آنضبط

او دست پيدا کردیم  نسخه از اشعار 40یک از نظر ما قابل اغماض نبود تا آنجا که به حدود 
است که از روي  هایيها بهره جستيم. در این ميان برخي ميکروفيلمو در تصحيح از آن

تابخانة اند و در کهاي متعلق به کتابخانه هاي جهان مثل انگليس و ترکيه تهيه شدهنسخه
ز کهاي کتابخانه، موزه و مرشوند. مابقي اغلب نسخهمرکزي دانشگاه تهران نگهداري مي

اسناد مجلس شوراي اسلامي و کتابخانة ملي و کتابخانه و موزۀ ملک است که همة این 
ها آشکار و نهان قرار دارند و بيشترین حجم نسخ را به ها و مجموعهاشعار در ميان جنگ
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هایي چون فنخا و دنا و مانند نامهدهند. این نسخه هاي اخير در فهرستخود اختصاص مي
اه هاي تفصيلي و اختصاصي است که گيست و تنها راه بررسي فهرستآن قابل ردیابي ن

دهد در یک جنگ متنوع و حجيم بعضاً اشعاري از اميدي وجود دارد. البته باید نشان مي
ه سبب شان یا بها به سبب اشکالات راتي و عرضي مادرنسخهتوجه داشت که برخي جنگ

 13678اند مثلاً کاتب نسخة اتي شدهدقتي کاتب در نقل و ضبط مطالب دچار اشتباهبي
مجلس بر بعضي اشعار اميدي به اشتباه عنوان شاني تکلو را آورده است و یا کاتب نسخة 

( 591بندي قصاید در حاشية نسخه )گ: ملک کاتب به سبب شتابزدگي در عنوان 5307
ني موجب شده است که خواننده اشعار اميدي را با شاعران دیگري چون آرري اسفرای

( خلط کند. هم از این روست که بخشي از تلاش ما مصروف تحقيق در سایر منابع 1389)
ل اشعار المثها و همچنين استفاده از قرایني سبکي شعري شد تا فياعم از دیوان و تذکره

 شاعراني چون ظهير و سنایي را از اشعار اميدي جدا کنيم.
ه به تمامي اي را نيافتيم ککه هيچ دو نسخهاز لحاظ تبارشناسي نسخ هم باید متذکر شویم  

در کتابخانة مرکزي  2/4082و ميکروفيلم  3804عين یکدیگر باشند؛ با این همه نسخة شمارۀ 
رسد یا از دانشگاه تهران که در اکثر قریب به اتفاق موارد با یکدیگر مشابهند و به نظر مي

باشد. امري که در باب دو نسخة روي یکدیگر و یا از روي یک مادر نسخه استنساخ شده 
 کند.کتابخانة مجلس شوراي اسلامي نيز صدق مي 3/13435و  3/2658

کتابخانة  3796ترین نسخة اشعار اميدي نسخة از لحاظ تاریخي هم باید گفت که کهن 
ترین نسخة نسبتاً کامل قدیمي 3/2658است در حالي که نسخة شمارۀ  948نورعثمانيه مورخ 

 است. 959ي مورخ اشعار اميد

 گیریبحث و نتیجه
سرایان بزرگ قرن دهم است که با آنکه پيرو طرز ( از قصيده929اميدي تهراني یا رازي )م

بخشي به سخنش، در انواع شاعران عهد کهن است، توانسته ضمن سنجيدگي و انسجام
اه جایگ ساحات شعرش اعم از مضمون و قواعد ژانري اختراعات دلچسب کند. اميدي بنا به

هاي معمول شعر و شاعري گام اش، با آنکه در همان چارچوبعلمي و اجتماعي برجسته
گویي طبع و محتشم است تا جایي که مطلقاً زیادهگو و لطيفزده، شاعري مقتدر،گزیدهمي

نکرده است .این تحقيق بر پایة تصحيح اشعار با استفاده از چهل نسخة خطي فراهم آمده 
ر این تحقيق با استناد به قول خود شاعر و نيز منابع اصيل تاریخي، امير نجم است. همچنين د
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خان به ممدوحان وي افزوده شدند و ضمناً با احتياط زمان و مکان و شأن زرگر و دورمش
من ض نزول برخي قصاید وي به طور تخميني مشخص شد. با استشهاد به برخي اشعار اميدي،

ظر نوع شناسي، عروضي و بلاغت و تبيين سطوش مختلف توصيف و تحليل آثار وي از من
شعرش بویژه در بخش قصاید ستایشي که اهم و اعم دیوان وي را تشکيل مي دهد پایه 

  شاعري او با شواهد اشعارش نشان داده شد.
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 کتابخانة مجلس شوراي اسلامي.
تصحيح حسين بحرالعلومي. تهران: انتشارات کتابروشي . دیوان اشعار. (1348کمال اسمعيل. )

 دهخدا.
ن اشراقي. تهران: انتشارات . تصحيح احساالتواریخخلاصة(. 1383منشي قمي، قاضي احمد. )

 دانشگاه تهران.
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